
 

 زندگان ترين در رثای عاشق

  ويرانی

***  

  دستانت را گرفتند 

  و دهانت را خرد آردند 

  به همين سادگی تمام شدی

  از من نخواه در مرگ تو غزل بنويسم

  آلماتم را بشويم 

  آنطور آه خون لبهايت را شستند 

  و خون لبهايت بند نمي آمد 

  تو را شهيد نمي خوانم 

  تو آشته ي تاريكي هستي 

  ي تاريكي آشته 

  اين شعر نيست 

  چشمان آوچك توست 

  آه در تاريكي ترسيده است 

  در تنهايي 

  گريه آرده 

  .اعتراف آرده است

  اي بسازم با بالهاي نامرئي خواهم از تو فرشته نمي

  تو نيز بي وفا بودي 

  بی پروا می خنديدی

  گاهي دروغ مي گفتي

  تو فرشته نبودي 



  شت می روداما آنكه سينه ات را سوخته به به

  با حوريان شيرين هماغوشی می کند

  با بزرگان محشور می شود

  تو بزرگ نبودي 

  . مال همين پائين شهر بودي

  مي دانم از شعرهاي من خوشت نمي آيد

  شعرت استخوان ندارد“: مي گفتي

  ”قافيه و رديفش آو؟

  بيني؟  حالا ويراني ام را مي

  . تو قافيه و رديف زندگي ام بودي

  يست اين شعر ن

  .خون دهان توست آه بند نمي آيد
—————————————————  

  الياس حضرتی
————————————————–  

  بنويس

  ی روزنامه گوشه

  روی کاغذ توالت

  ای پشت هر در بسته

  بنويس

  نامت را

  تاريخ تولدت را

  آرزوهايت را

  هر چه

  هر وقت

  عجله کن

  بنويس



  ها همه چيز دارند آن

  دانند نوشتن نمی

  بنويس

  سرگردانشان کن

———————————–  
  سارا محمدی. سوم مرداد 

———————————–  
  خاوران،

  زمين ياران،سرزمين من

  اَرامگاه خاوران اَرامگاهِ يارانِ من
  -گلزارخاوران

  برای من
  برای ما

  تنهايک اَرامگاه نيست
  .اًنجاجای ديگريست

  اَری
  اَنجابرای من

  برای ما
  .انگارسرزمين ديگريست

  گلزارخاوران
  مين وسرزمينز

  عاشقانِ به خونِ خوددرغلطيده
  باشقاوت جلادان،

  برگرفته ازکتاب مقدس اَسمانی شان
  -خاوران

  -گورستان خاوران 
  -گلزارخاوران
  جاداده درخود

  هزاران گل بی خار
  پرطراوت وپرخون

  خوشبو
  گلهای گلگون

  ۶٧قتلِ عام شدۀ سال
  به دست مکارانِ 

  راه امام
  به فرمان امام،

  سِ نسلِ اين کابو
  به سلاخی برده شده

  به فرمان او
  اَهسته واَرام
  دراين گلزار
  قدم برداريد

  ترسم بدنهای شکنجه شدۀ
  ياران گلگونم

  .تاب دردِ بيشترنياورند



  اَرام واَهسته
  به ديدار يارانمان رويم و

  گام برداريم
  مبادابيشترازاين

  .اَزارببينند
———————————–  

  بنفشه کمالی
———————————–  

  کدهآتش

  سنگ سرد بود، آب سرد بود، تابوت سرد

  !آه ای خاک گرم خاوران

   سرد بود، آيه سرد بود، خدايشان سرد دشنه

  ! ور خاوران آه ای بذرهای شعله

——————————————————————  
 ارسالی از شقايق

 

   سايت   آموزه های سوسياليستیرفته ازبر گ

  

http://amooze.wordpress.com/  

 


